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رهبر معظم انقلاب، شاخص های ایمان و امید 
ــام)ره(  را به عنوان دو نــرم افــزاری که حضرت ام
با تکیه بر آن ها انقلاب اسلامی را به ثمر رساند، 
معرفی کرده اند؛ دو عاملی که برای پیشبرد اهداف 
انقلاب، توجه به آن ها و استفاده از ظرفیتی که ایجاد 
می کنند، ضروری است. در تحلیلِ نسبتِ میان این 
دو عامل، می توان گفت که ایمان، ریشه و مبنای 
شکل گرفتن امید اســت؛ در واقــع ایمان یک امر 
قلبی است و به رابطه انسان با خداوند باز می گردد. 
هر چه این ارتباط عمیق تر باشد، ایمان بیشتر 
تقویت می شود و به تبع آن، امید هم قوّت بیشتری 
می یابد. دربــاره ایمان، مظاهر زیــادی در جامعه 
قابل احصاست؛ از امور مناسکی و عبادی بگیرید تا 
اخلاق دینی. البته در ارتباطات اجتماعی، آن چه به 
عنوان شاخص ایمان شناخته می شود، بیشتر امور 
مناسکی است، اما در روایــات اسلامی، شاخص 
ایمان را اخلاق دینی معرفی کرده اند. منظور از 
اخلاق نیز، هم اخلاق اجتماعی و هم اخلاق فردی 
و خانوادگی است. بنابراین، یکی از راهکارهای 
تقویت ایمان، به عنوان تقویت کننده امید در جامعه، 
تقویت اخلاق در لایه های گوناگون اجتماع است. 
این امر، نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد و این گونه 
که برخی فکر می کنند نیست که جایگاه اخلاق در 
جامعه به طور طبیعی تقویت می شود و می توان 
ــرد. اگر  ــری قطعی و حتمی قلمداد ک آن را ام
نگاهی به سابقه تاریخی نهضت اسلامی امام 
خمینی)ره(، چه قبل و چه بعد از پیروزی انقلاب 
اسلامی و چه در دوران دفاع مقدس بیندازیم، 
بــرای تقویت  برنامه ریزی  متوجه می شویم که 
جایگاه ایمان در این دوره هــا، چقدر گسترده 
و مؤثر و مطابق نیاز زمــان بــوده اســت. رویکرد 
فعالیت های فرهنگی، در مدرسه، در مساجد و 
حتی جلسات خانگی، تقویت اخلاق و معرفت 
دینی هدف گذاری می شد. متأسفانه در روزگار 
ما، این مسئله تا حدّی دچار کم مهری و کم توجهی 
شده است و قطعاً نیاز به یک برنامه  ریزی گسترده 
و دقیق بــرای شکوفایی دارد. ما باید در حوزه 
تعلیم و تربیت، موضوع اخلاق و ایمان را به شکل 
اساسی و بنیادین مورد توجه قرار دهیم و جدی 
بارها  هم  انقلاب  رهبر  که  همان طور  بگیریم. 
ــاره کــرده انــد، اتفاقاً دشمنان انقلاب هم،  اش
اخلاقی  و  ایمانی  فضای  یعنی  منطقه،  همین 
مردم ایران را هدف می گیرند؛ اصلًا هدف اصلی 
تهاجم فرهنگی، زدودن ایمان آگاهانه از جامعه 
اخیر،  سال های  طی  می بینیم  این که  ماست. 
رهبرانقلاب بر تقویت مباحث عبادی و اموری که 
باعث تقویت آن می شود، مانند اعتکاف، اردوهای 
راهیان نور و مانند این ها تأکید دارند، به همین 
دلیل است؛ باید ایمان آگاهانه مردم تقویت شود و 

البته رسیدن به مطلوب در ایــن عرصه، همّت 
و طرح دقیق می خواهد. بُعد دیگری که رهبری 
آن  را در قالب شاخص نرم افزاری سیره سیاسی و 
مبارزاتی امام خمینی)ره( مورد توجه قرار دادند، 
بُعد امیدواری و امیدافزایی است. ببینید، ما دو جور 
امید داریم؛ یکی امید واهی است، این که بیاییم و 
به یک فرد امید دروغین و کاذبی بدهیم. تقویت 
این نوع از امید، بسیار خطرناک است. هیچ چیز 
به اندازه امید کاذب، باعث امیدزدایی نمی شود. 
امید کاذب در افراد ناامید، امیدواری موقت ایجاد 
می کند تا مدتی بعد، ریشه امید را در وجود آن ها 
بخشکاند. کارشناسان و طراحان برنامه های این 
حوزه، باید حواسشان به مسئله امید کاذب باشد. 
از طرف دیگر، گاهی ما در مسئله امیدافزایی، 
امید را با آرزو اشتباه می گیریم و آرزو را امید فرض 
می کنیم. آرزو امری تخیّلی و متعلق به ذهن انسان 
است؛ افــراد بدون این که کاری انجام بدهند در 
آرزوهای خودشان سیر می کنند، اما امید این گونه 
نیست؛ اصولًا امید در حرکت به وجود می آید، امید 
حرکت آفرین است، امید باعث برنامه ریزی دقیق، 
طراحی و تلاش می شود و در نهایت، شما را به هدف 
مد نظر می رساند. امید واقعی، یعنی همین، یعنی 
امید توام با تدبیر و هدف روشن. موضوعی که رهبر 
معظم انقلاب نیز، در بیاناتشان بر آن تأکید داشتند.
این جا لازم است اشاره ای هم به یکی از فضاهای 
مرتبط با این موضوع داشته باشم و آن فضای نقد 
در رسانه های ماست. ببینید، گاه در رسانه های 
ما فضای نقد چنان افراطی می شود که ناخواسته 
ابزار و وسیله ناامیدی را فراهم می کند. اشتباه 
منتقد  نباید  رسانه  بگویم  نمی خواهم  نکنید! 
باشد؛ ایــن طــور نیست، نــقّــادی بخشی از ذات 
رسانه  است. برای اصلاح و پیشرفت، اهتمام به 
نقد ضروری است، اما نقدی که توام با امید باشد 
و ناامیدی را در جامعه تزریق نکند. نقد توام با 
امید چیست؟ نقد توام با امید، نقدی است که در 
آن شما هم از جنبه های منفی صحبت می کنی و 
هم از جنبه های مثبت یا اگر فقط روی جنبه های 
منفی تمرکز داری، درباره راهکار برون رفت از 
این فضا، پیشنهاد ارائــه می کنی و به مخاطب 
می فهمانی که برای عبور از این مشکل، راه یا 
راه هایی وجود دارد و در بن بست گیر نکرده ایم. 
نــقّــادان باید همان طور که دغدغه نقد دارنــد، 
دغدغه ارائه راهکار هم داشته باشند. نکته دیگر 
در این زمینه، پیگیری است؛ من بارها به دوستان 
رسانه ای گفتم که وقتی نقدی را مطرح می کنید، 
مطالبه مــردم را رســانــه ای می کنید، به دنبال 
نتیجه این نقد هم بروید و اگر نقد شما به اصلاح 
انجامید، اطلاع رسانی کنید تا مردم مطلع شوند 
که بله! مشکل حل شد و مطالبات آن ها به ثمر 
رسید. رهبر معظم انقلاب، طی چند دهه گذشته، 
نقدهای زیادی را به مسئولان و عملکرد آن ها وارد 
کرده اند، اما هیچ وقت این نقدها، منجر به ایجاد 
یأس و ناامیدی در مخاطب نشده است؛ چرا؟ چون 
ایشان به موضوع بیان نکات مثبت در کنار انتقادات 
پایبند هستند. این شکل از انتقاد، اسباب ناامیدی 
و ترویج آن در جامعه نمی شود. ما نباید از نقد که یک 
حق مسلّم در فضای رسانه است، ابزاری برای ترویج 
ناامیدی بسازیم. می توان با نقد درست، 
ــاب اصــلاحــات را فــراهــم  ــب اس
آورد و با همین رویکرد، بر 
ضــریــب امــیــدافــزایــی در 
جامعه افزود. موضوعی 
که اصحاب رسانه، به 
خصوص رسانه ملی، 
باید همواره آن را مد 

نظر قرار دهند.

همان طور که می دانید، رهبر معظم انقلاب از جهت 
اِشـــراف بر مسائل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی 
جامعه و ارتباط این مباحث با حوزه روابط بین الملل، 
شخصیتی استثنایی هستند؛ با این حال، نگاه ایشان 
به بیشتر مباحث، نگاهی فرهنگی است. رهبرانی که 
مسائل ذهنی شان فرهنگی است، به حضور باورها 
و اعتقادات مــردم در امــر کــشــورداری وزن و بهای 
زیادی می دهند. تلاش عمده آن ها این است که از 
آمــران دستورهای حکومتی و تمرکز صرف بر امور 
حکمرانی فاصله بگیرند و مردم را به صحنه بیاورند. 
این از ویژگی های خاص مقام معظم رهبری است و 
البته، از ویژگی های نظام ماست که در آن، رهبران 
با مردم کار دارند و در ارتباط با مردم، خودشان را به 
سلسله مراتب اداری محدود نمی کنند. بنابراین، 
جنس سخنان و عملکرد رهبر انقلاب، فرهنگی است. 
با توجه به این موضوع است که ایشان، ضمن احاطه ای 
که بر مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور 
دارنــد، به جزئیات هجمه های فرهنگی دشمن هم 
توجه می کنند و می دانند که امروز، سرمایه گذاری 
دشمن روی ایمان زدایی و امیدزدایی در جامعه ما و به 
خصوص، جوانان و نوجوانان ماست. دفع این هجمه، 
البته کار یک ساختار خاص و مجزا در جامعه نیست؛ 
همه باید به میدان بیایند و مقام معظم رهبری هم، به 
این موضوع توجه ویژه دارند؛ مثلًا نگفته اند که امامان 
جمعه این کار را انجام بدهند یا مدیران فرهنگی چنین 
کنند، نه! همه را مخاطب قرار دادند. یعنی هر کس، در 
هر موقعیتی که قرار دارد، باید از ظرفیت خودش برای 
دو امر راهبردی استفاده کند؛ نخست تقویت ایمان 
در مخاطب و دوم، برانگیختن امیدواری در او. این 
تلاش در آحاد مختلف جامعه باید محل توجه باشد؛ 
از آن پدری که در خانواده اش محل توجه و الگوگیری 
فــرزنــدان اســت تا فــرد صاحب نفوذ در یک محله یا 
روحانی محبوب یک مسجد و معلمی که در مدرسه 
مورد توجه دانش آموزان است و ... همه این ها باید 
بیایند پای کار و برای تقویت ایمان و برانگیختن امید 
در میان مخاطبان خودشان تلاش کنند. چه اشکالی 
دارد اگر یک معلم که محل توجه بچه هاست، برای آن 
ها جلسات مداوم هفتگی بگذارد و دانش آموزان در این 
جلسات، ابهاماتشان را طرح و درباره آن ها بحث کنند؟ 
چه ایرادی دارد شما که در میان فامیل و خانواده، آدم 
محترم و مورد توجهی هستی، جلسه های منظمی 
بگذاری و به این کار بپردازی؟ چرا جلسات هیئت های 
مذهبی ما، نباید به کانونی برای پاسخگویی به نیازهای 
فکری جوانان تبدیل شود؟ نمی گویم فعالیت های 
اصلی جلسات، مثل قرائت قرآن و خواندن ادعیه را 
کنار بگذاریم، نه! حرفم این است که گردانندگان 
همین فضاها، با مخاطبانی که دارند، باید دست به 
کار شوند و بعد از بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب، 
برنامه مدونی برای تقویت ایمان و امید داشته باشند. 

ــره مخاطبان گسترده تر شود،  هر چه دای
مسئولیت و طراحی روش مند برای 

این قضیه هم بیشتر و حساس تر 
مــی شــود. در مــســائــل کــلان 
ــی و  ــوم ــم و پـــرســـش هـــای ع
گسترده، این رسانه ها و به ویژه 
رسانه ملی است که باید در مقام 

کند  ابهام زدایی  پاسخگویی، 
و باعث تقویت ایمان و امید شود. 

متأسفانه رسانه ملی ما، درک 
دقیقی از شرایط موجود و 

نیازهای آن ندارد و گاه، 
واقعاً نمی داند باید برای 
این قضیه چه برنامه ای 

ــازه  داشــتــه بــاشــد. اج
قضیه  ایـــن  بدهید 

ــا ذکـــر مثال  را ب

برای شما و مخاطبانتان شرح دهم؛ الان یک سری 
پرونده های فساد اقتصادی هست که شهرت فراوانی 
هم دارد. وقتی شما با جوانان ارتباط می گیرید، یکی 
از جهات ناامیدی آن ها، مسئله اخبار مربوط به همین 
پرونده هاست؛ بالاخره سرنوشت فلان اختلاس گر 
که می گفتند محکوم به اعدام شده است، چه شد؟! 
شما یک مجرمی را که در جریان اغتشاشات اخیر، 
مرتکب قتل و جنایت شده است، با سرعت محاکمه و 
حکم را درباره وی اجرا می کنید و دست شما هم درد 
نکند، اما حکم این آقای اختلاس گر، الان پنج سال، 
10 سال است که قرار است اجرا شود، ولی خبری به 
ما نمی رسد! این یک ایراد بزرگ است و معلوم می شود 
که مسئولان ما، در رسانه ملی یا نهادهایی که باید 
پاسخگو باشند، حواسشان به افکار عمومی نیست و به 
این مسئله که بازتاب چنین مباحثی از کانال ارتباطی 
دشمن، چه بر سر روح و روان جوانان ما مــی آورد، 

توجهی ندارند.
نکته دیگری که ما باید در بحث امیدواری به آن توجه 
کنیم، خاص بودن مخاطبان ماست؛ چرا می گوییم 
خاص؟ چون کسی که در فضای معلمی است و دچار 
ناامیدی شده است، یک سری مسائل را در ذهن دارد 
که شبیه مسائل ذهنی کارگری که در کارخانه کار 
می کند، نیست. مسائلی که باعث ایجاد ناامیدی در 
افراد می شود، با هم فرق دارد. این جا باید برویم به 
سراغ مدیران در سلسله مراتب حکومتی و به آن ها 
بگوییم که باید متناسب با حوزه فعالیت خودتان، کار 
فرهنگی و عملی خاص برای زدودن افکار ناامیدانه 
از ذهن مخاطبان داشته باشید. این که یک مدیر ارشد 
یا وزیر، بیاید و برای جامه عمل پوشاندن به مطالبه 
رهبری، یک روحانی خوش بیان را بیاورد به مجموعه 
خودش و از او بخواهد بین دو نماز، با صحبت های 
شیرینش، امید و ایمان افــراد آن سازمان را تقویت 
کند، راه به جایی نمی برد. درست است که از نظر 
جنبه عمومی، رسانه ملی و دیگر رسانه ها باید بیایند 
پای کار، اما جنبه اختصاصی این قضیه، کار این ها 
نیست، مسئولان متخصص یک مجموعه باید طرح 
داشته باشند. به عنوان نمونه، کشاورزی درگیر مسئله 
آب است، ناامیدی به او هجوم آورده و نسبت به آینده 
احساس خوبی ندارد. عامل ناامیدی این کشاورز، 
بحران آب و فقدان پیش بینی برای شرایط حادّ پیشِ 
روســت. کار تزریق امید به این آدم را یک روحانی 
نمی تواند انجام بدهد. این جا باید یک متخصص 
کشاورزی و امور آب که به وضعیت منطقه هم اشِراف 
دارد، بیاید و مشکل ذهنی این کشاورز را حل کند؛ اگر 
آب تا چند سال بعد تمام می شود، راهکار پیشِ پای او 
بگذارد تا این فرد را به آینده امیدوار کند. اگر چنین 
رویکرد تخصصی   به قضیه امیدافزایی نداشته باشیم، 
آن وقت خیلی از اقدامات فرهنگی ما می تواند نتیجه 

مد نظر ما را در پی نداشته باشد.

  تقویت »ایمان« و »امید« با کدام راهکارها؟
 رهبر معظم انقلاب در بیانات اخیرشان، به 2 عامل مؤثر در پیروزی نهضت امام خمینی)ره(، یعنی ایمان و امُید اشاره کردند. 

 در گفت وگو با دکتر امیرحسین  بانکی پور، عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و دکتر حسن بنیانیان، مشاور این شورا 

و از صاحب نظران حوزه فرهنگ و اندیشه، راهکارهای تقویت این 2 شاخص راهبردی و عبور از چالش های پیشِ روی آن را بررسی کرده ایم

جواد نوائیان رودســری – رهبر معظم انقلاب، امسال، در سخنرانی 
سالروز رحلت امــام خمینی)ره(، در حرم بنیان گــذار فقید جمهوری 
اسلامی ایران و در جمع پرشور مردان و زنانی که از سراسر کشور، برای 
گرامی داشت این روز در حرم امام)ره( اجتماع کرده بودند، ضمن بیان 
جلوه هایی از شخصیت الهی و سیاسی امــام خمینی)ره(، به تحلیل 
چرایی و چگونگی توفیق بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران در مسیر 
الهی اش پرداختند و به دو کلیدواژه راهبردی در حیات سیاسی امام)ره( 
که ضامن پیروزی و توفیق او بود، اشاره کردند؛ ایمان و امید : »نکته بعد، 
نکته مهمّی است؛ آن نکته  این است که ما از خودمان سؤال می کنیم که 
امام این کارهای بزرگ را به پشتیبانی و کمک کدام عاملِ سخت افزاری یا 
نرم افزاری انجام داد؟ آن عاملی که توانست به امام کمک کند و امام را در 
این میدان پیش ببرد و او احساس خستگی نکند و بتواند این کارهای بزرگ 
را انجام بدهد و این کوه های بزرگِ موانع را از سر راه بردارد، چه بود؟ امام، 
عامل کمک کننده سخت افزاری نداشت؛ نه پول داشت، نه ابزار تبلیغی 

داشت، نه رادیو داشت، نه خبرگزاری داشت، نه هیچ کدام از سیاست های 
دنیا از او حمایت می کردند و ]به او[ کمک می کردند. عامل سخت افزاری 
امام، یک صفحه  کاغذ بود که بیانیّه در آن بنویسد، یک تکّه نوار بود که 
صدای او را ضبط کند و به گوش این و آن برساند؛ عامل سخت افزاری و 
کمک کار سخت افزاری نداشت؛ هر چه بود، در کمکِ عامل نرم افزاری امام 
بود؛ عامل نرم افزاری امام چه بود؟ این مهم است. این عامل نرم افزاری را 
می توان با بیان های مختلف بیان کرد. من امروز دو عنوان را، دو تعبیر را از 
این عامل کمک کننده به امام انتخاب کرده ام و این ها را می خواهم مطرح 
کنم؛ آن دو عامل عبارت است از »ایمان« و »امید«. آن چیزی که امام را در 
این راه پیش برد، او را قادر کرد که این تحوّل های عظیم را در سطح کشور، 
در سطح امّت، در سطح جهان برای طول تاریخ به وجود بیاورد، عبارت 
بود از ایمان او و امید او؛ ایمان و امید.« بی تردید تقویت ایمان و امید در 
جامعه می تواند علاوه بر درآوردن افراد از فضای خمودگی و افسردگی، 
پیشرانه ای برای حرکتِ رو به جلوی جامعه و رقم خوردن پیشرفت های 

بزرگ آن باشد. رسالت آحاد جامعه، در روزگــاری که دشمن هجمه به 
اساسی ترین بنیان های فکری و عقیدتی ما را در ابعادی باورنکردنی 
دنبال می کند، شناخت دقیق عوامل قوت و کوشش برای ارتقای جایگاه 
آن هاست؛ موضوعی که توجه به ایمان و امید، در صدر آن قرار می گیرد و 
لوازم ضروری دوران خود را برای تحقق این دو شاخص طلب می کند. با 
چنین مقدمه ای و به مناسبت طرح این مبحث راهبردی توسط حضرت 
آیت ا... خامنه ای )مدّظلّه العالی( و با هدف کسب شناخت بیشتر از ظرایف 
و ابعاد این مسئله مهم، با دو تن از دست اندرکاران حوزه فرهنگ و اندیشه، 
گفت وگویی ترتیب دادیم که در ادامه مشروح آن را مطالعه خواهید کرد؛ 
دکتر امیرحسین بانکی پور، عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی 
و دکتر حسن بنیانیان، مشاور این شورا و از صاحب نظران و تحلیل گران 
حوزه فرهنگ و اندیشه. برای حفظ پیوستگی مطلب، پرسش ها را حذف 
کردیم و تنها متن سخنان مصاحبه شوندگان را در اختیار شما خوانندگان 

عزیز و ارجمند قرار می دهیم.

امیدافزایی باید تخصصی باشدنقد »امیدزُ  دا« یا نقد »امیدافزا«؟ مسئله این است!
دکتر حسن بنیانیان
کارشناس و مشاور شورای عالی انقلاب فرهنگی

دکتر امیرحسین بانکی پور
عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی

رهبرانی که مسائل ذهنی شان 
فرهنگی است، به حضور باورها و 

اعتقادات مردم در امر کشورداری 
وزن و بهای زیادی می دهند. تلاش 

عمده آن ها این است که از آمران 
دستورهای حکومتی و تمرکز صرف 

بر امور حکمرانی فاصله بگیرند و مردم 
را به صحنه بیاورند. این از ویژگی های 

خاص مقام معظم رهبری است

ما باید در حوزه تعلیم و تربیت، موضوع 
اخلاق و ایمان را به شکل اساسی و 

بنیادین مورد توجه قرار دهیم و جدی 
بگیریم. همان طور که رهبر انقلاب هم 

بارها اشاره کرده اند، اتفاقاً دشمنان 
انقلاب هم، همین منطقه، یعنی 

فضای ایمانی و اخلاقی مردم ایران 
را هدف می گیرند؛ اصلًا هدف اصلی 

تهاجم فرهنگی، زدودن ایمان آگاهانه 
از جامعه ماست. این که می بینیم طی 

سال های اخیر، رهبرانقلاب بر تقویت 
مباحث عبادی و اموری که باعث 

تقویت آن می شود، مانند اعتکاف، 
اردوهای راهیان نور و مانند این ها 

تأکید دارند، به همین دلیل است

گاهی ما در مسئله امیدافزایی، امید 
را با آرزو اشتباه می گیریم و آرزو را امید 

فرض می کنیم. آرزو امری تخیّلی 
و متعلق به ذهن انسان است؛ افراد 
بدون این که کاری انجام بدهند در 
آرزوهای خودشان سیر می کنند، 

اما امید این گونه نیست؛ اصولًا 
امید در حرکت به وجود می آید، 

امید حرکت آفرین است، امید باعث 
برنامه ریزی دقیق، طراحی و تلاش 
می شود و در نهایت، شما را به هدف 

مد نظر می رساند. امید واقعی، یعنی 
همین، یعنی امید توام با تدبیر و هدف 

روشن. موضوعی که رهبر معظم 
انقلاب نیز، در بیاناتشان بر آن تأکید 

داشتند

رهبر معظم انقلاب، طی چند دهه 
گذشته، نقدهای زیادی را به مسئولان 

و عملکرد آن ها وارد کرده اند، 
اما هیچ وقت این نقدها، منجر به 

ایجاد یأس و ناامیدی در مخاطب 
نشده است؛ چرا؟ چون ایشان به 
موضوع بیان نکات مثبت در کنار 

انتقادات پایبند هستند. این شکل از 
انتقاد، اسباب ناامیدی و ترویج آن در 

جامعه نمی شود

نکته دیگری که ما باید در بحث 
امیدواری به آن توجه کنیم، خاص 

بودن مخاطبان ماست؛ چرا 
می گوییم خاص؟ چون کسی که در 
فضای معلمی است و دچار ناامیدی 

شده است، یک سری مسائل را در 
ذهن دارد که شبیه مسائل ذهنی 

کارگری که در کارخانه کار می کند، 
نیست. مسائلی که باعث ایجاد 

ناامیدی در افراد می شود، با هم 
فرق دارد. این جا باید برویم به سراغ 

مدیران در سلسله مراتب حکومتی و به 
آن ها بگوییم که باید متناسب با حوزه 

فعالیت خودتان، کار فرهنگی و عملی 
خاص برای زدودن افکار ناامیدانه از 

ذهن مخاطبان داشته باشید

این که یک مدیر ارشد یا وزیر، بیاید و 
برای جامه عمل پوشاندن به مطالبه 

رهبری، یک روحانی خوش بیان 
را بیاورد به مجموعه خودش و از او 

بخواهد بین دو نماز، با صحبت های 
شیرینش، امید و ایمان افراد آن 

سازمان را تقویت کند، راه به جایی 
نمی برد


